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 جلد یکم آوای مرگ     

 
 نویسنده:هاریون 

 M.Baranویراستار: 

 

  yasssبا تشکر از  

 

 

ی که در   ز این فصل رو برای بار چهارم مینویسم و امیدوارم به چی 

 ذهن دارم برسه
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 متولد خواهند شد   

 آخرینان

 با قدرت و شکوه 

 مثال زدنز 

 کسانز که متولد شدند

ز و نابود کردن  برای کشت 

 سرانجام کشته میشود 

 پدر و مادرشان 

ز   توسط شیاطت 

 آن هنگام است

 که کینه و نفرت 
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 وجود تک تکشان را

 

 میکندپر 

 قدرت هانی که سرکوب شدند 

 سر بر خواهند گرفت

 دوران سیاه و مرگ

 جهان را در چنگال خود

د  میگی 

 دوران قدرت ارباب یخ 

 یگانه فرمانروای 

 جهان های موازی

 وادار خواهد کرد
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 اربابان ابعاد را 

 به اطاعت

  فصل اول        

 
 

معمولی، آتش سیاه رنگی که نحسی  ی  کشید، اما نه آتش آتش از هر سو زبانه می 

ام شده  اندازه توانستم حس کنم و همین حس باعث وحشت بی موجود در آن را می 

 بود.

در حال فرار بودم، ترس سراسر وجودم را فرا گرفته بود, با وحشت    به سرعت

 خوای؟«فریاد زدم : »از جون من چی می 

 هی آورد؟موجود ابله، تو اربابان ابعاد را به زانو درخوا -

 تو کی هستی؟  -

 من بدترین کابوِسِ تو هستم، من مرگِ تو هستم...  -

اطرافم نبود، بلکه همانند مرگ به درون بدنم هجوم آوردند، دربار دیگه آتشی این 

هزاران فولاد گداخته شده با    کردماز درد فریاد گوش خراشی کشیدم، احساس می

 روند. فشار به درون بدنم فرو می

 شنیدم... صداهای مبهمی می  

 ارباب، ارباب بیدارشید.  -

 چشمانم رو با درد باز کردم. 
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 ؟ 1حالتون خوبه ارباب هاریون -

 ی شخصیم. برده  بود، 2آرشین

 بری. تونیمی  خوبم آرشین، فقط یه کابوس بود، -

 بله ارباب « و به سرعت از اتاق خارج شد. تعظیمی کرد: » 

احساس   درونم  رو  فرسا  طاقت  درد  اون  هنوز  اومدم,  پایین  تختم  از  سختی  به 

 کردم.می

. معمولا کابوس زیاد  عرق کاملا خیس شده بود  دستم رو روی پیشونیم گذاشتم، از

 . دونستمنمی بینم، اما مطمئن بودم این یکی فرق داره، اما چه فرقی؟ می

خواستم  ا ناراحتی آهی کشیدم, امروز روز مهمی در زندگیم بود، به هیچ وجه نمی ب 

 با فکر کردن به کابوسهام خرابش کنم. 

های زیادی برای پوشیدن لباس داشتم  هام رفتم، معمولا انتخاب سمت کمد لباس به 

کرد. در کمد رو بستم، به فکرم رسید اول کدوم نظرم رو جلب نمی اما امروز هیچ

 تونستم تصمیم بگیرم. حونه بخورم، شاید با شکم سیر بهتر می صب

ها کردم،خوشبختانه بخاطر شغل از اتاق خارج شدم و شروع به پایین اومدن از پله

 ی بزرگی داشتیم و از موقعیت اجتماعی بالایی برخوردار بودیم. و مقام پدرم خونه

 صبح بخیر هاریون  -

 صبح بخیر مادر  -

 ده هستی؟ برای امروز آما -

 بله مادر« زدم:»لبخندی 

که  دستم رو توی دستش گرفته بود گفت: »هاریون توی شهر ما مادرم در حالی  

خوام  بدونی اگه تو جزء اونا نبودی  ی کمی با قدرت جادویی به دنیا میان و میعده 

 ناراحت بشی.«  نباید

 
1 HARIO)چون اکثر اسم های این کتاب تخیلی هستند جنسیت اسم رو هم کنار اسم های تخیلی مینویسم)مردانه 
2 ARSHIN 



092 

 

کردم، یه جایی توی می ی مادرم گذاشتم:»من همیشه حسش  دستم رو روی شونه

می همیشه  بچه وجودم،  بقیه  با  عدهدونستم  همون  جز  مطمئنم  و  متفاوتم،  ی ها 

 معدودم.«

 مادرم با لبخند سرش رو به نشونه تایید تکون داد:»صبحونه خوردی؟« 

 نه، تازه بیدار شدم.  -

 طور، بیا بریم سر میز.عالیه، منم همین  -

 تونم یه گاو رو درسته قورت بدم.« ام که میبا خنده اضافه کرد: »اونقدر گرسنه 

  یل به خوردن نداشتم، اما به سمت سالن غذاخوری حرکت کردیم، با اینکه زیاد م 

 ذخیره می کردم. باید برای امروز انرژی 

وارد سالن غذاخوری شدیم، اتاق نسبتا بزرگی که علائم مختلفی روی دیوارای   

های باستانی هستن،  طلسم این علائم  تن  گفپدر و مادرم می  بود.اون نوشته شده  

 دونست. اما کاربردشون رو حتی جادوگر اعظم هم نمی

یه   اینکه  با  کردم،  حرکت  میز  سمت  بودیم،  خانواده به  نفره  سه  بخاطر ی  اما 

بیست و به تعداد  یه میز بزرگ  کردیم،  ی خانوادگی که هرماه برگزار می هامهمونی

 داشت. در سالن غذاخوری قرار  چهار نفر

میز  ام رو عقب کشید، زمانی  آرشین صندلی  به  نشستم نگاهی  که روی صندلی 

. خیلی عجیب بود! اون همیشه بخاطر وظایفش  نداشت  انداختم، اما پدرم حضور

 د. شزودتر از ما بیدار می 

 ؟ دونین پدر کجاست مادر، نمی  -

 برسه.  پدرت زیادی سرش شلوغ بود، مجبور شد یه مکمل بخوره تا به کاراش -

تونستن تا یک روز فرد رو از خوردن  دادن و می ها انرژی زیادی به فرد می مکمل 

که من   زدن. زمانیها آسیب می نیاز کنن، اما در عوض به شدت به کلیهغذا بی 

مادرم  مکمل خورده بودم تا چند ساعت  و  برای اولین بار به دور از چشم پدر  

 حالت تهوع داشتم. 

 هاش نباید دیگه مُکمل مصرف کنه؟ کُلیه دیدگی علت آسیب به پدر کردم میفکر  -
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تونست وقتش رو برای غذا خوردن تلف کنه، تحرکات  مادرم با خستگی گفت: »نمی 

کدوم از رِنجرهایی که برای شناسایی  هیچ   شده، یده  عجیبی در اطراف دیوارها د 

 «.قی بیفتهه اتفادونه قراره چفرستاده بودن برنگشتن، کسی نمی 

جاسوسی   و  شدن  مخفی  توی  اونا  شدن!  کشته  بودن  رفته  که  رنجرهایی  تمام 

 برنگشتنشون غیرممکن بود.  ای داشتن، العاده توانایی فوق

 با تعجب پرسیدم: »چند تا گروه فرستاده شدن؟«  

 فقط پنجاه گروه باقی موندن.  -

داشت،با این   از تعجب نفسم حبس شد! صد گروه سه نفره رنجر توی شهر وجود

 حساب نیمی از رنجرها کشته شده بودن و این وحشتناک بود.

باشن, اطلاعاتی که اونا راجب شهر  ه  آهی کشیدم، در واقع امیدوار بودم کشته شد 

 شد, چون فاجعه آور بود.عنوان نباید فاش می به هیچ  داشتن

 اطلاعاتی راجب مردن یا زنده بودنشون ندارین؟  -

 کنه. ینه که اینقدر مارو نگران میمتاسفانه نه، هم  -

اش مشخص بود که اصلا استراحت  های گودافتاده از چشم خیره شدم,  به مادرم  

 نکرده. 

میلی به خوردن نداشتم، اما خودم رو که هیچ انداختم، با این ام  نگاهی به صبحانه 

 ای بخورم.داشتن انرژی کافی چند لقمهمجبور کردم که برای 

 ؟« تونم برم مادرتموم کردم و از روی صندلی بلند شدم: »می   و به سختیصبحانه ر

 مشخص بود که به شدت غرق درافکارشه. مادرم جوابی نداد، 

 مادر؟ - 

 گفتی هاریون؟«  د: »چیزیمادرم با گیجی سرش رو بلند کر

 تونم برم؟ پرسیدم می  -

نگران بود، حق هم داشت،    شدتی تایید تکون داد، به سرش رو آروم به نشونه

نیمی از رنجرها   نبود، بهترین اتفاقی که براشون اهمیتی  کم  ی  مسئله برنگشتن 

اونا داشتن دستگیر شدنشون آسیب    تونست می با اطلاعاتی که  بیفته مرگ بود. 
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امکان نابودی کل ارتش وجود داشت، به  و کرد ی ارتش وارد می بزرگی به پیکره 

  دونستند.های ارتش رو میتیکخصوص که اونا تمام تاک

به   باید  کردم،  حرکت  اتاقم  سمت  لباس به  میسرعت  عوض  رو  کردم،  هام 

باری که دیر  آخرین ی  خاطرهز یادآوری  رو ناراحت کنم. ا  پیر  3دایرن خواستم  نمی 

 به خودم لرزیدم. بودم کرده 

اون روز به خاطر مهمونی شب قبلش، از خواب دیر بیدار شدم و برای اینکه   

تر برسم حتی صبحونه هم نخوردم. وقتی رسیدم فقط پانزده دقیقه دیر کرده  سریع 

 کرد وسط زمین بشینم. مجبورم دایرن بودم، اما 

ی شلاق به دستور داد صد ضربه   4اون لباسم رو پاره کرد و به دوستم داریوش

دونم داریوش رو اتفاقی انتخاب کرد؛ یا از عمد بود، ولی با این  م بزنه، نمی بدن

 کرد، چونسرپیچی کرد؛ اما بهتر بود این کار رو نمی   دایرن از دستور  اون  حال  

ها ها دستشویی دستور داد هر دونفرمون به مدت یک هفته به جای برده اون بعدش  

 5سارم ر کنارم روی زمین نشوند و به  رو تمیز کنیم و بعد از اون داریوش رو هم د 

 ی شلاق بزنه.دستور داد به هر کدوممون صد و پنجاه ضربه 

های تمسخرآمیز  کارآموزان وقت نتونستم نگاه تحمل درد برای من راحته، اما هیچ 

غرورمن رو شکست اما به  دایرن پیرتر از خودم رو تحمل کنم، اون روز  ضعیف 

 خاطرش  تقاص پس داد. 

 وقت نتونست ثابت کنه کار من بوده. آمیزی زدم، هرچند هیچ شیطنت لبخند 

به در اتاقم که رسیدم، صدایی از داخل اتاق باعث متوقف شدنم شد. اولش فکر  

کردم خیالاتی شدم، اما وقتی گوشم رو به در اتاقم چسبوندم، صدای حرکت و تکون 

بودم هیچ  بود! مطمئن  نمی خوردن کسی رو شنیدم، عجیب  وارد  تکس  اتاقم  ونه 

من رو نداشتند،  ی  اجازه   بدونها به جز آرشین حق ورود،  کدوم از برده   بشه، هیچ

که هر کسی   همشون طعم خشم من رو چشیده بودند. مطمئن بودمبه خصوص که  

 وارد اتاقم شده بود، قصد خوبی نداشت. 

ی سکوت  ام به نشانه برگشتم، انگشتم رو روی بینی  پشت سرم به سمت آرشین

 سرعت تکون داد، به نظر خیلی ترسیده بود.  گذاشتم. آرشین سرش رو به 

 
3 DAYREN مردانه 
4 DARIYOSH 
5 SARMمردانه 
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لگد محکمی به در کوبیدم. در با سرعت  و توی یه لحظه     کمی از در فاصله گرفتم،

 باز شد.  

سرعت    لحظه متوجه خنجری شدم که به سمت شکمم در حرکت بود. به   برای یه 

ونقدر محکم نبود که به زمین بیفته،  اجاخالی دادم و لگدی به صاحب خنجر زدم. 

اما برای وارد شدن به اتاق کافی بود. به سمت کمدم دویدم، اونجا یه خنجر مخفی  

 جا نبود. کرده بودم، اما در کمد رو که باز کردم، هیچ خنجری اون

به مهاجم نگاه    میز  یآینه   به خودم لعنتی فرستادم، خنجر من رو برداشته بود. از 

انداختم ، متوجه شدم که به سرعت خنجرش رو به سمت ستون فقراتم  کوتاهی 

ما سرعتم کافی نبود و زخم کوچکی , ا به سختی تونستم جاخالی بدمداد,  حرکت  

 . روی پهلوم ایجاد شد

سکوت به هم خیره شدیم، شنل سیاه رنگی پوشیده بود، با نشانی  ای در  چند ثانیه  

 رسید.سن خودم می به نظر هم ، اشروی سینه

با شناختم.  اونو  فرستادم،  خودم  به  کرد  زیاد  سرعتی    لعنتی  حرکت  سمتم  و به 

 . قلبم رو هدف گرفته بودبار  این 

چرخی  و  گرفتم  رو  دستی که خنجر درونش بود  هم با سرعتی مشابه خودش,    من

تکنیکی اِجرا  دایرن  که    زدم،  بود رو  داده  آموزش  بهم  برای خلع سلاح حریف 

 زود دستش رو خونده بودم.  خیلی کردم،

ررفتن  د فشار کوچکی به مُچش واردکردم. باحرکتی رو به بالا به دستش  دادم و 

  یک با    ی گردنش کردم، اما لگدی حواله زمین افتاد,  مُچش خنجر از دستش روی  

 من جاخالی داد و هم تونست به راحتی بلند بشه. ی از ضربه هم پرش 

ب سرعت خنجر رو از روی زمین برداشتم، سلاح خوبی برای مبارزه به نظر  

کردم. هرچقدر اون یه دیوونه بود، اما من  له  به قصدِ دستاش بهش حم رسید،می

 زد، که برای  امی سینه سرعت کنار کشید و لگدی به قفسه   دستش رو به  نبودم.

 . فتادمروی زانوهام ا و  نفس کشیدن رو فراموش کردم  لحظهیه 

متوجه شدم چاقو رو به قصد آسیب زدن به سمت صورتم پرتاب کرد؛ که  ناگهان  

ام به سختی تونستم صورتم رو کنار بکشم، اما با این حال زخم کوچکی روی گونه

دونستم  تونستم از زیر کلاه شنلش ببینم، اما می اینکه صورتش رو نمی   . با ایجاد شد

 زنه.ای میکه داره لبخند پیروزمندانه 
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توی یه لحظه به سمت عقب برگشت و به سرعت لگدی چرخشی به سمت صورتم   

 این یکی نتونستم جاخالی بدم و با صدای بلندی به زمین برخورد کردم.  زد، از

دیوونه  یقهقهه یه  »تو  گفتم:  کُنان  ناله  زد،  معنایی تمسخرآمیزی  تمام  به  ی 

 « .داریوش

با تمسخر رو صورتم خم شد: »خب، خب اینجا چی داریم؟ یه جوجه که داره ناله  

 کنه؟« می

رو  درد  با  زدم،  به شکمش  محکمی  من  لگد  به  لعنتی  لب  زیر  و  افتاد  زمین  ی 

فرستاد، اهمیتی ندادم، از روی زمین بلند شدم و به سمت آینه رفتم، داریوش با  

 ی به تمام معنا بود. که بهترین و تنها دوستم بود، اما گاهی اوقات، یه دیوونهاین  

 چه طوری تونستی بیای توی اتاقم؟  -

 ت باز بود.«ی اتاقبا لحن افتخارآمیزی گفت: »پنجره 

 با تعجب به سمتش برگشتم: »چهار طبقه رو چه طوری بالا اومدی؟«

لبخند مغرورانه   به  از  تنها  برگشتم، زخمی سطحی  آینه  به سمت  اکتفا کرد،  ای 

ام تا پایین صورتم ایجاد شده بود، خوشبختانه به دلیل عمیق نبودن،  استخوان گونه 

 رفت. بعد از مدتی اثرش از بین می 

باید صد   هم  کشیدم گفتم: »فکر کنم امروزور که داشتم روی زخم دست میهمانط 

 وریم.« بخ  و پنجاه ضربه شلاق

 امروز تعطیله.  والتیمیرنگران نباش  -

 با تعجب پرسیدم: »چرا؟« 

 داری به سمت آرشین اشاره کرد. داریوش با نگاه معنی 

پرسیدم:»تو  تازه متوجه آرشین شده بودم. به سمتش برگشتم و با لحن سردی  

 ؟« کنیی لعنتی اینجا چه غلطی می برده 

 با لکُنَت جواب داد: »مـــمـــــنن بـــــــب.....«

 به سمتش حرکت کردم، گلوش رو با دستم گرفتم و شروع  به فشار دادن کردم:

حمله کرده باید بری و بقیه    دونی وقتی یه نفر به اربابتی احمق نمی » تو برده 

 رو خبر کنی؟« 
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تونه نفس بکشه، صورتش  اش به تیرگی رفته بود، مشخص بود نمی چهره  رنگ

خواستم تونستم حس کنم. می از اشک خیس شده بود، و ترسش رو به راحتی می 

 تر زجرش بدم. کمی بیش 

به خاطر حماگه به جای داریوش یه قاتل واقعی به من حمله می   این  کرد،  اقت 

های خاطر تمریناتم مُچ  تر کردم، به دختر حالا من مرده بودم. فشار دستم رو بیش

ای در هوا نگهش داشتم و  قدرتمندی داشتم، از روی زمین بلندش کردم، چند ثانیه 

ای کرد و با هق هق گفت: »متأسفم بعد با قدرت به زمین پرتابش کردم. از درد ناله

 ارباب، متأسفم..« 

برده به سرد عنوان  به  خریدنش  شاید  کردم،  نگاهش  درستی ی  کار  ی شخصیم 

 نبوده. 

 خوری، متوجه شدی؟خاطر حماقتت می ی شلاق  به پانزده ضربه  -

 با دستپاچگی از روی زمین بلند شد و تعظیمی کرد: »بله ارباب.« 

به سمت داریوش برگشتم، دوباره با همون نگاهش به چشمانم خیره شد. معنی  

کدوم دونستم: »نگران نباش، جرأت خبرچینی  نداره، در واقع هیچ نگاهش رو می 

 « های من جرأت خبرچینی ندارن.از برده 

 دونی مجازات خبرچینی چیه؟« به سمت آرشین برگشتم : » می  

 ه ارباب، مرگه.«با دست پاچگی تعظیمی کرد: »بل

های احمقی که توی عادیه، برده ی  هابه سمتش حرکت کردم: »مرگ برای برده 

 « .کننجاها کار می ی آشپزخونه و بقیه 

بردهدستم رو روی شونه گذاشتم: »برای  ی شخصی من، مجازاتش ریختن  اش 

 «  .مس مذاب به حلقش است

 ریدم؟« دونی چرا تورو خ»می  :ش خیره شدماهبه سردی توی چشم 

 ای گفت: »چون از من خوشتون اومده بود؟« با لحن امیدوارانه 

ی قبلیم خبرچینی کرده بود.« ترس رو توی  لبخند سردی زدم: »نه، چون برده 

گف لرزانی  صدای  با  دیدم،  »منچشماش  نمی هیچ   ت:  خیانت  شما  به  کنم  وقت 

 دونم.«می م:»ارباب،« لبخندی زد
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 »نگفتی، چرا اونجا تعطیله ؟« به سمت داریوش برگشتم: 

آتش   - اتفاقی،  کاملاً  پیر رخ داددیشب به طور  دایرن  اتاق  در    . سوزی کوچکی 

ی  نقاط ساختمون آسیبی نرسیده، اما باعث مرگ دایرن پیر  خوشبختانه به بقیه 

 شده. 

 ای ادامه داد: »واقعا عجیبه که نتونست از اتاقش بیرون بیاد.«  با لحن متفکرانه 

صد   قهقهبا  بلند  طرف  ای  از  رو  کاری  همچین  انتظار  عنوان  هیچ  به  زدم،  ای 

درحالی  نداشتم،  میداریوش  بلندی  صدای  با  می که  فکر   « گفتم:  کردم خندیدم 

 انتقامت رو گرفته باشی؟« 

 اون انتقام تو بود، من فقط همراهیت کردم.  -

ای زه مهارت فوق العادهکه داریوش در مبارلنگید، با این  با این حال یه جای کار می

 داشت، اما به هیچ عنوان  قدرت کشتن دایرن رو نداشت. 

چطوری تونستی بکشیش؟ هر چقدر هم که شمشیر زنیت خوب بوده باشه  ولی    -

 قدر..... 

دایرن وسط میدون شهر سوء قصد به جون  مست بود، اگه نبود الان به جرم    -

 تونست نجاتم بده. کرد نمی تلاش می   شدم و صد سال سیاه هم اگه باباماعدام می 

 به تخت بستیش؟  -

آدم اینقدر ریخت و  یه  نه، خنجر رو توی قلبش فرو کردم، انتظار نداشتم خون    -

دیدی هاریون، انگار از میدون پاش داشته باشه، سر تا پام رو خونی کرد، باید می 

 جنگ برگشته بودم. 

 فهمه به قتل رسیده؟ تا کسی ن زدی،به همین دلیل اتاقش رو آتیش  -

  هم، شوخی نیست، کل شهر رو میریزه به  مسئول والتیمیری قتل یه آره، مسئله  -

 کنن. جو برای به دست آوردن سرنخ میو ها شروع به جست و کارآگاه

 و احتمال پیدا کردنت میره بالا.  -

ای در سکوت به هم خیره شدیم،  ی تایید تکون داد. چند ثانیه سرش رو به نشانه 

سالگی با قتل و کشتار و شیاطین آشنا بشن، اما  ها نباید توی سن سیزده ید بچه شا

 شدند.  ها زود بزرگ میتوی شهر ما بچه
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 باید لباسام رو عوض کنم، امروز خیلی کار داریم.  -

و به سمت کمد مخصوص برای تعویض لباس    اریوش اهمیتی ندادمنیشخند د به  

 هام رفتم. 


